
نگاه نو

جمشيد محمودى
كارگردان «چندمترمكعب عشق»: 
حضور بااهميت فيلمسازان 

چند نسل سينما
به سختى به سـوالات پاسخ مى دهد 
و اصـرار دارد كه بگويد اين سـوالات 
تكـرارى اسـت. او دو فيلـم كوتاه و 
دو فيلـم ويديويـى سـاخته اسـت. 
جمشـيد محمودى كارگـردان فيلم 
«چندمترمكعـب عشـق» كارگردانى 
است كه مى گويد: «دوست دارم فيلمم 
ديده شـود. نمى خواهـم حرف هايم 

توقع ايجاد كند.» 

  قصه فيلم تان درباره چيست؟  �
ــت،  ــقانه اس ــم من قصه عاش فيل
مى توانم ملودرام عاشقانه و همين طور 

رومنس هم بناممش. 
  به نظـر شـما مهم تريـن ويژگى  �

جشنواره امسال چه بود؟ 
به نظرم بخش «نگاه نو» جشنواره 
ــت، چون هم تعداد  ــال ويژه اس امس
فيلم ها نسبت به سال گذشته بيشتر 
ــده و هم كيفيت فيلم ها آنطور كه  ش
شنيده ام بالاست. حسم به بخش «نگاه 
اول» اين دوره جشنواره مثبت و خوب 

است. 
  با توجه به اينكه «چندمترمكعب  �

عشـق» اولين فيلم بلند شماست، 
آيا سـاخت فيلم سـينمايى بلند 
نسبت به گونه هاى ديگر فيلمسازى 

سخت تر است؟ 
ــيت هايى  ــينمايى حساس  فيلم س
دارد كه در نوع ديگر فيلمسازى چنين 
الزاماتى وجود ندارد. اينكه فيلمى فرصت 
ــنواره و اكران پيدا  ــدن در جش ديده ش
مى كند، خيال فيلمساز را راحت مى كند 

و انگيزه را براى او بالاتر مى برد. 

گفت وگو

تينا پاكروان
 كارگردان فيلم «خانوم»: 

تعريف متفاوت فيلمسازى 
در ايران و جهان

تينـا پاكـروان بازيگـر حـالا در قامـت 
كارگردان پا به سى ودومين جشنواره فيلم 
فجر گذاشته اسـت. «خانوم» اولين فيلم 
بلند اوست كه در گفت وگو با «شرق» درباره 
روند ساخت اين فيلم سخن گفت. پاكروان 
پيـش از اين غير از بازيگرى در فيلم هاى 
تلويزيونى و سينمايى، دستيار كارگردان، 
منشى صحنه و برنامه ريزى را تجربه كرده 
است. او تحصيلكرده رشته سينماست و 
كار با بزرگانى چون بهرام بيضايى و مسعود 

كيميايى را در پرونده كارى خود دارد. 

  شـما در حيـن سـاخت فيلم  �
«خانـوم» توجه تان بـه چه طيفى از 

مخاطبان بود؟ 
ــت، قطعا  ــن اجتماعى اس ــم م فيل
ــب عام در نظرم بود و اين فيلم را  مخاط

براى همه ساخته ام.  
  اهميت جشنواره فيلم فجر امسال  �

را در چه ديديد؟ 
ــيار جنجالى و  ــنواره امسال بس جش
ــى از بزرگان در آن  خاطره انگيز بود. خيل
حضور داشتند و از همه نسل هاى سينما 
ــم آمده بودكه  ــر طيف و گروهى فيل و ه

اهميت آن را چندبرابر مى كرد. 
  تعريف تان از سينماى حرفه اى  �

در ايران چيست؟ 
سينماى حرفه اى كه در ايران تعريف 
مى شود همان سينمايى نيست كه در 
ــود. تعاريف خاص  جهان تعريف مى ش
خودش را دارد. بر اساس يكسرى روابط، 
ــى از آن دانش فنى  شناخت ها و بخش

تعريف مى شود.

پرده نقره اى

نكاتى درباره «زندگى جاى ديگرى است» به كارگردانى منوچهر هادى
زندگى بر مدار مرگ آگاهى 

مدت عمر انسان از لحظه تولد تا رسيدن مرگ، درست به منزله تكامل 
ــنگينى اين كلام را شايد بتوان به شيرينى كلام  ــت. س او در عالم رحم اس
ــوفى خوش ذوق و امروزى گره زد كه «اگر مرگ در ميان مردم وجود  فيلس

نداشت، انسان ها آن را اختراع مى كردند.» 
ــت» درامى است پيچيده كه در آن كاراكترهاى  «زندگى جاى ديگرى اس
فيلم در چارچوبى واقعى با مشكلات احساسى روبه رو شده و عنصر كشمكش 
تقريبا از سكانس اول فيلم آغاز مى شود. فيلمساز با طرح مساله اصلى فيلم در 
همان سكانس اول، زمان بيشترى را به گسترش و طرح داستان زندگى هركدام 
از شخصيت هاى درام مى بخشد و همين نكته عامل بسيار مهمى است تا فيلم 

بتواند به تدريج تماشاگر را جذب كند. 
ــاهد توليد قارچ گونه درام هاى تراژيك  ــينماى بعد از «درباره الى» ش در س
ــاخته و طرح ريزى مى شوند  ــتيم كه تنها معطوف به يك هدف س ايرانى هس
ــت جز افشاگرى، ولى در «زندگى جاى ديگرى است»  و آن هدف چيزى نيس
به نظر مى رسد فيلمساز تنها درصدد طرح ريزى يك سوءتفاهم و كشف حقيقتى 
ــت بلكه در كنار تمام قضاوت هاى مذبوح بدون اصرار بر طرح  ــكوك نيس مش
معما و استخراج صورت هاى مات و مبهوت تماشاگران به طرح مسايلى جديد، 
دست كم در سينماى ملى مى پردازد كه با تركيب داستانك هايى بسيار جزيى و 
ظريف، درامى با محتواى جهانى را روايت مى كند. به نظر مى رسد داستان اين 
فيلم مى تواند مانند پيراهنى به اصطلاح فرى سايز بر قامت هر دوره تاريخى يا 
هر كشورى بنشيند. مساله «مرگ و زندگى»، مساله «بودن و نبودن» و در نهايت 
انتخاب «چگونه رفتن» در سكانس ابتدايى فيلم بى مقدمه با بازى تاثيرگذار نقش 
پزشك مطرح مى شود. تصوير حامد بهداد با كت و شلوار، سيگارى در دست، با 
پيش زمينه اى از برج هاى زيباى شمال تهران و تصوير قرينه اش، نقش بسته در 
انعكاس شيشه پنجره اى قدى و بزرگ ظاهر  مى شود ولى به ناگاه اين آرامش با 
صداى جنجال چند ماشين براى گرفتن حق تقدم ذبح مى شود و صداى منشى 

پزشك، مخاطب را در برابر مساله اصلى داستان قرار مى دهد. 
ــوءتفاهم هايى است كه دوست داريم ولى نه سوءتفاهم هايى  فيلم پر از س
ــر  ــت كه با مخاطب حرف مى زند و گاه از س از جنس پرگويى، اين تصوير اس
يك سكانس تا شروع سكانس بعدى تو هستى و تصويرى كه تو را با خود به 
ميهمانى نزديك ترين مابه ازا هاى شخصيت هاى فيلم مى برد. نقش اول داستان 
مردى است كه به دليل بيمارى لاعلاج بايد به زودى با زندگى وداع كند و اين 
وداع بستر مناسبى است تا داستان هاى كوچك زندگى اين مرد، پسر و دختر 
نوجوانش، همسر و دوستان سابقش... با ريتمى مناسب و نسبتا تند با كات هايى 

كوتاه و پيام هايى صريح در هر سكانس از مقابل چشم تماشاگران بگذرند. 
«زندگى جاى ديگرى است» يكى از معدود فيلم هاى سينماى ايران است 
ــن تنهايى با بازى  ــت. اي ــتيزى از جنس تنهايى هاى مردانه اس كه بى زن س
ــان هايى است كه در نهايت  ــيار به  اندازه و درونى حامد بهداد روايتگر انس بس
ــووليت پذيرى، همواره متهم به بى مسووليتى و بى تفاوتى هستند و البته  مس
ــنگين تنهايى را نيز بر دوش مى كشند. شانه هاى پهن  در پى اين اتهام بار س
حامد بهداد با چندكيلو اضافه وزن كه شايد تحميل شده توسط نقش بهيارى 
چهل وچندساله باشد اين سنگينى و اين تنهايى را بيش از پيش نمايان مى كند. 
بهداد در نقش بهيارى كارآزموده و تواناست كه در بيمارستانى مخصوص افراد 
ــويش خبر مرگى زودهنگام به سر مى برد  ــى، در تش اقدام كننده به خودكش
وليكن در همان اوضاع و احوال، عشقى قديمى و زخم زده با خواهشى عجيب 
ــتان، روند شكل گيرى  ــرراهش قرار مى گيرد اما بازى روان نقش اصلى داس س
داستان و پرداخت به جزيياتى از جنس زندگى كه در طراحى صحنه بسيار به 

چشم مى آيد، به تدريج اين درخواست را در خود هضم مى كند. 
در كنار تمام اين محاسن شايد چهره پردازى نه چندان مناسب در طراحى 
شخصيت هاى اصلى و فرعى فيلم تصويرى بزك كرده تر از ظاهر ساده و عامى 
روايت فيلم را به نمايش مى كشد. كسى نمى داند آيا ستاره هاى ايران هم وارد 
اين قاعده محتوم بازيگرى دنيا شده اند كه وقتى مى خواهى زندگى را به تصوير 
بكشى يك ستاره هميشه يك ستاره باقى مى ماند؟! اين عدم توازن چهره پردازى 
ــازى در چهره و كاراكتر يكى از بيماران مركز درمانى ويژه افراد  و شخصيت س
ــاخص اين نقطه ضعف دانست،  ــايد بتوان ش ــى را ش اقدام كننده به خودكش
كارگرى كه از زندگى خسته است و آنقدر به قول خودش شرمنده زن و بچه 
ــده كه عطاى اين دنيا را به لقايش بخشيده ولى با موهايى شيك، مرتب و  ش
چهره اى كه چندان به انسان به آخر خط رسيده نمى ماند حلقه گمشده درام را 
رقم مى زند. حلقه گمشده از اين بابت كه قرار است اين علامت سوال تا پايان 
فيلم با مخاطب بماند كه چه كسى قصد دارد به جاى مرد بى گناه محكوم به 
اعدام، خودش را به زندان معرفى كند؟! قطعا تاكيد بيشتر روى كارگر جامانده از 

اتوبوس مرگ مى توانست سكانس پايانى زندان را جذاب تر كند. 
فيلم درصدد داورى نيست بلكه تنها شهادت مى دهد و آنچه را كه از 
رنج ها، سختى ها و حقارت ها شهادت مى دهد به عنصرى از تفكر مى آميزد. 
اين عنصر تضاد و كشمكش مى تواند بين شخصيت هاى اصلى ايجاد شود و 
در اين حالت، اوج آن در خشونت جسمى نشان داده  مى شود و اينجاست 
ــونتى كاملا كنترل شده شكل مى گيرد و حامد  كه ملودرام با طعم خش
بهداد كه معروف به داشتن حركاتى انفجارى و غيرقابل كنترل است تمام 

لحظه هاى توليد خشم را بجا خرج مى كند. 
«منوچهر هادى»، فيلمساز خوبى است كه لحظه هاى انسانى را بجا و زيبا 
ــد و شايد بتوان گفت در پس روايت داستانى تخت و يك خطى،  مى تراش
فيلسوف درون مخاطب را هم به چالش مى كشد و قطعا قدمى روبه جلو را 

در كارنامه كارى خود ثبت مى كند. 
ــا كمترين ديالوگ به  ــكوت را ب ــت» تنهايى و س «زندگى جاى ديگرى اس
مخاطب عرضه مى كند و شايد بتوان بهترين پرگويى را مختص مكالمه نقش 
اصلى داستان در مطب دكتر دانست كه شنيدنش خالى از لطف نيست: «خيلى ها 
ــتم مردن، فكر مى كردم مرگ برام  رو از مرگ نجات دادم، خيلى ها هم زير دس

عادى شده، نگو مرگ ديگرون برام عادى شده.»
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صفحه 8 نهال انقلاب در فرياد فاطمى كاشته شد

صفحه 9 فاطمى، جذابيت مردمى و قلمى توانمند داشت

صفحه 10 گل هاى «ولنتاين» پشت  سد برف

«سـامان سالور» پس از تجربه فيلم هايى چون «چندكيلو خرما براى مراسم تدفين»، 
«سيزده 59» و چند فيلم ديگر، اخيرا فيلم سينمايى «تمشك» را با بازى نيكى كريمى 
و مهدى پاكدل كارگردانى كرده. اين فيلم كه به گفته كارگردانش، تجربه اى متفاوت 
به حساب مى آيد در بخش مسابقه سينماى ايران جشنواره سى ودوم به نمايش در آمد 

و كانديداى دريافت سيمرغ بهترين فيلمنامه شد.
 

 فيلم «سيزده 59» با نقدهايى روبه رو شد. آيا فضاى «تمشك» هم طورى هست  �
كه باز انتقادها را  برانگيزد؟ 

ــما خودت را در معرض تماشاى  ــازى به معناى اين است كه ش نفس فيلمس
مخاطبان مختلف با سليقه هاى مختلف قرار مى دهيد. اينكه فيلم نقدهاى مثبت 
يا منفى بگيرد و نظرات مختلف را برانگيزد به جاى خود بد نيست. «سيزده 59» 
ــبختانه وقتى در كنار كسانى كه جنگ  فيلمى مربوط به ژانر جنگى بود و خوش
ــدم. از نوع ارتباطى كه با فيلم  ــك حس كرده اند فيلم را دي ــد و از نزدي را ديده ان
برقرار كردند به اين نتيجه رسيدم كه فيلم توانسته است همذات پندارى مخاطب 
را برانگيزاند. از آن فيلم هايى است كه از ساختش بسيار راضى و خوشحالم و اگر 
ــازم. برخى از دوستان بدون آنكه از اين  باز هم به عقب برگردم اين فيلم، را مى س
ماجراها باخبر باشند كارگردان را متهم كردند به سفارشى بودن. قصه فيلم قصه 
پدر نظامى من بود كه از هشت سال جنگ، شش سال را جنگيد و ما همه از نزديك 
اين لحظات را حس كرديم و فيلم هم تقديم شد به كسانى كه براى دفاع از ايران 

مردانه جنگيدند و سينه هايشان را سپر كردند. 
 سوالم را دوباره تكرار مى كنم، با توجه به سبك فيلمسازى شما و اينكه اصولا  �

در فيلم هاى شما آدم ها و فضاهاى عجيب وغريب هست، پيش بينى مى كنيد كه 
«تمشك» هم با انتقاداتى روبه رو شود؟ 

اينكه ما با يك فيلم خودمان را در معرض نقد و نظر قرار مى دهيم، بديهى است 
و جزو نفس فيلمسازى است اما از آنجا كه «تمشك» قصه بسيار نو و جذاب و گيرايى 
ــته است به قصه گويى و يك  ــاختار و نوع نگاهش وابس را روايت مى كند و در نوع س
فيلم استاندارد در ژانر اجتماعى بوده و فيلمى است كه شبيه زندگى است، كسانى 
كه تا الان فيلم را ديده اند معتقدند فيلمى است كه مخاطب آن را باور مى كند به اين 
دليل كه بازى ها، بازى هاى يكدستى است و قصه در يك قالب مدرن به خوبى روايت 

مى شود بدون آنكه گسستى را در برقرارى ارتباط با مخاطب ايجاد كند، بنابراين فكر 
مى كنم اين فيلم توانايى اين را دارد كه خيلى ارتباط برقرار كند و حس و تجربه من 
مى گويد كه مخاطبان بيشترى خواهد داشت و تماشاچى ها بعد از ديدن فيلم، راضى 
ــالن خارج مى شوند. اما به طوركلى بايد به تمامى سليقه ها حق داد چون نفس  از س
هنرمندبودن در نمايش اثر هنرى، اين پذيرش و تحمل نظر مخالف را مى طلبد و اگر 

نتوانيم نظر مخالف را بپذيريم از ذات هنرمندى دور هستيم. 
 باتوجه به حرف هايتان اين گفته من را تاييد مى كنيد كه «تمشك» بر خلاف  �

فيلم هاى قبلى تان كه آدم ها و مكان ها و فضاهاى غريبى داشـتند، تجربه اى 
متفاوت است؟ 

ــته من است. در  ــت. به نظرم برآيندى از پنج فيلم گذش بله، تجربه متفاوتى اس

فيلمسازى با وجود اينكه من باز هم جزو فيلمسازهاى جوان تر محسوب مى شوم اما 
باز هم پخته تر شدم و از سايرين درس گرفتم و سعى كردم «تمشك» فيلم استانداردى 
باشد كه كمترين ميزان خطا و اشتباه را دارد. سعى كردم فيلمى شريف و انسانى را 
بسازم كه به روايت به شدت وابسته است و سعى همه عوامل اين بود كه فيلم طورى 

ساخته شود كه مخاطب را با خودش همراه كند. 
 در ادامـه همين بحث به من بگوييد كه آيا همان انتقادات وارده بر فيلم هاى  �

پيشـين شما باعث شد كه مسير فيلمسـازى تان دستخوش تغييراتى شود كه 
حاصلش «تمشك» شد؟ 

ــيزده 59» فضايى بود با يك قصه كلاسيك و روايتى  نه هرگز. فضاى فيلم «س
ــنتى كه قصه خودش را داشت. خيلى ها فيلم را دوست داشتند. البته انتقاداتى  س

هم شد. «تمشك» فيلمى استاندارد و شريف و قابل ديدن و قابل بحث وبررسى است 
و مى تواند يكى از اتفاقاتى باشد كه امسال در كنار فيلم هاى خوب و فيلمسازهاى 
خوب مطرح شود و تماشاگرانش مى توانند با رضايت از سالن بيرون بروند. به اين 
دليل كه تجربه نه فقط «سيزده 59»، نه «آمين خواهيم گفت»، نه «چند كيلو خرما 
براى مراسم تدفين» و... بلكه تجربه تمامى اينها به من كمك كرد فيلم «تمشك» 
فيلم با طعم و رنگ وبويى جذاب تر شود و خود قصه و ايده هم ويژگى هاى خاصى 
در نو بودن دارد. ما حدودا يك سال وسه ماه براى گرفتن پروانه ساخت در دولت قبلى 
زمان صرف كرديم و پله هاى وزارت ارشاد و سازمان سينمايى را بالا و پايين رفتيم و  
نظرات مختلف را با سعه صدر سعى كرديم تحمل كنيم تا بعد از هفت بار بازنويسى 

فيلمنامه، فيلم بسازيم. 
 يعنى ادعا مى كنيد كه «تمشك» يك اتفاق سينمايى را رقم خواهد زد؟  �

ــيدند و كلا فضاى  ــا احترام به همه فيلم ها كه مى دانم زحمت كش ــدوارم. ب امي
ــد و بعد هم بسته شدن  ــخت و سخت تر ش ــاله س ــازى در دو دوره چهارس فيلمس
ــينما فضايى پر از نااميدى را براى اهالى سينما به دنبال داشت، فكر مى كنم  خانه س
ــال سينماى ايران باشد.  ــك» جزو فيلم هاى مطرح و خوب و پرمخاطب امس «تمش
ــيدند و مجموعه فيلم هاى خوب، سال خوب و  مطمئنم دوستان همه زحمت كش

موفقى را براى سينماى ايران رقم خواهد زد. 
 «مهـران احمدى» در اين فيلم همزمان دو نقـش را بازى مى كند. چرا از يك  �

بازيگر براى دو نقش استفاده كرديد؟ 
بازى ها يكى از نقاط قوت «تمشك» است. اما «مهران احمدى» از دوستان خوب 
من است كه در «سيزده 59»، هم دستيار من بود و هم جلو دوربين نقش خاصى به 
او واگذار شده بود. نقشى كه او بازى كرد نقش دو برادر است كه يكى مريضى اى دارد 
كه فوت مى كند و يك برادر جوان تر كه بعد از مدتى سروكله اش پيدا مى شود و نقش 
ويژه و خاصى است. من به توانايى هاى «مهران احمدى» واقعا اعتقاد داشتم و در بخش 
ــول سيدعربى» طورى بود كه از خطرات اين ريسك كم مى كرد.  گريم هم كار «رس
ــم و تمرين ها و ويژگى هاى «مهران  ــت هاى طولانى و زحمات زياد طراح گري با تس
ــد. در ضمن «مهران احمدى» خودش برادرى  ــر ش احمدى» بالاخره اين اتفاق ميس
ــته كه دچار «ضايعه مغزى» بوده و براى همين تجربه نزديك او در بازى نقش  داش

برادر بزرگ كه فلج مغزى بود، توانست با تجربه نزديك خودش، موفق عمل كند. 

  «سامان سالور» كارگردان فيلم «تمشك»: 

از ديگران درس گرفتم
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دنيا عيوضى: جشنواره سى ودوم فجر فرصتى براى نمايش 
هنـر و توانايى كارگردان نگاه نو بود. به همين دليل با چند 
نفر از اين كارگردانان صحبت كرديم. مهشـيد افشـارزاده 
مى گويد: «پنج ستاره» يك فيلم ملودرام نيست و همين طور 
اين بازيگر و كارگردان سـينماى ايران توضيح مى دهد كه 
از احساسـاتى گرايى گريزان اسـت و به واقع گرايى بيشتر 
علاقه و گرايش دارد. «پنج ستاره» فيلمى درباره مشكلات 
زنان جامعه و البته اولين تجربه فيلم بلند مهشيد افشارزاده 
است. او پيش از اين به حرفه بازيگرى مشغول بود. در ادامه 
گفت وگوى او با «شـرق» را مى خوانيد و بيشـتر با نظراتش 

درباره جشنواره فيلم فجر امسال آشنا خواهيد شد. 

  نظرتان در مورد حضور فيلمسـازان جوان در كنار  �
كارگردانان مطرح در جشنواره فجر امسال چه بود؟ 

ــازان بنام و برجسته در جشنواره  ــال فيلمس اينكه امس
شركت كرده اند، نشانه خوبى براى پرباربودن جشنواره است. 
ــم بزرگان در جدول جشنواره امسال برايم بسيار  ديدن اس
هيجان انگيز بود. قطعا جشنواره پربارى بود و البته به همان 

ميزان هم رقابت فشرده. 
  بخش «نـگاه اول» در جشـنواره را چگونه ارزيابى  �

كرديد؟ 
اين بخش شرايطى را براى ديده شدن فيلمسازان جوان 

فراهم  كرد تا بتوانند فيلمشان را براى ارزيابى معرفى كنند 
و ديده شوند. با توجه به جدول فيلم هاى اين بخش، بخش 
ــال نسبت به سال گذشته جدى تر خودش  «نگاه اول» امس

را نشان داد. 
  مايلم تعريف تان از سينماى حرفه اى را بدانم، لطفا  �

در اين باره توضيح دهيد؟ 
سينماى حرفه اى و فيلمسازى مثل كارگرى در معدن 
است. در ابتدا فكر مى كنى مفرح است اما حين كار متوجه 
ــوى كه انگار در اعماق آن معدن در حال كار هستى  مى ش
ــوى و به انتهاى كار  و دعا مى كنى كه هر چه زودتر رها ش

برسى. 
  و فيلم شما تا چه اندازه به اين تعريف نزديك است؟  �

من سعى كردم خواسته هاى مردم را در يك قالب هنرى 
و البته سرگرم كننده جاى دهم كه اين كار سختى است. در 
ــعى داشتم دركى كه از سينما داشته ام را هم  عين حال س
ــد نه  حفظ كنم. به اعتقاد من فيلم بايد يك اثر هنرى باش

يك كالاى تجارى. 
  درباره فيلم «پنج ستاره» بگوييد؟  �

فيلم من اجتماعى است، همراه با لحظات دراماتيكى كه 
در آن ايجاد شده است. «پنج ستاره» ملودرام نيست. من از 
احساساتى گرايى گريزان هستم. فيلم نگاه واقع بينانه اى به 

مسايل و مشكلات بانوان دارد. 

مهشيد افشارزاده كارگردان فيلم «پنج ستاره»: 
فيلمسازى مثل كارگرى در معدن است

«ارسـال يك آگهى تسـليت براى روزنامه»، عنوان اولين 
فيلم بلند سينمايى ابراهيم ابراهيميان است كه به بخش 
مسـابقه فيلم اولى هاى سى ودومين جشنواره فيلم فجر 
راه يافت؛ فيلمى كه كارگردان آن اميدوار اسـت مخاطب 
خاص و عام بيننده اش باشـند. ابراهيميان معتقد اسـت 
براى داشـتن يك سينماى حرفه اى بايد در وهله نخست 
نگاه حرفه اى داشت. او در كارنامه كارى اش سابقه 10سال 

مستند سازى حرفه اى دارد. 

  ارزيابى تان از جشنواره فجر امسال چه بود؟  �
ــنواره فيلم فجر مهم ترين فستيوال  به طور كلى جش
ايران است؛ فستيوالى كه هم در اكران فيلم ها تاثير دارد هم 
به خاطر بخش رقابتى اش اثرهايى كه قابل تامل  هستند، 
ديده مى شود. جشنواره فجر مهم ترين جشنواره ايران است 
ــت؛ رويكردها و  و البته بر رويكردهايش كمى نقد وارد اس
سياست هايى كه هر سال عوض مى شوند. اما امسال فكر 
ــنواره راه پيدا مى كنند  ــردم تعداد آثارى كه به جش مى ك
كمتر از اين باشد، اما تقريبا تمام فيلمسازان ايران حضور 
ــتند و معتقدم اين سطح كيفى جشنواره را از لحاظ  داش
رقابت پايين مى آورد. البته اين هم نوعى سياست است كه 

جشنواره را تبديل به يك ويترين مى كند. 
 بخش نگاه اول در سـى ودومين جشنواره فيلم  �

فجر را چگونه ارزيابى  كرديد؟ 
فيلمسازان در اين بخش خيلى جدى حاضر شده اند. 
شنيده هايم تا الان حاكى از اين است كه اين دوره موقعيت 
جدى براى فيلمسازان اول فراهم كرده است. فكر مى كنم 
ــل جديد و باشكوهى به  ــان مى دهد كه نس اين آثار نش

سينماى ايران اضافه مى شود. 
  براى فعاليت در سينماى حرفه اى يك فيلمساز در  �

ابتداى راه اين حوزه بايد چه ويژگى هايى داشته باشد؟ 
ــه اى نبوده ام. من  ــينماى حرف من خيلى بيگانه با س
ــينماى خودم را دارم و سعى مى كنم آدم هايى  جنس س
ــند. اگر به سينماى  انتخاب كنم كه هم جنس خودم باش

حرفه اى؛ حرفه اى نگاه شود، سينماى خوبى است. 
  به طور مشـخص مخاطب فيلم شما چه قشرى از  �

جامعه خواهد بود؟ 
ــش  اميدوارم مخاطب خاص و عام از فيلم من خوش
بيايد. چون براى همه نوع مخاطب اين فيلم را ساخته ام. 
ــت و در متن فيلم قصه اى  فيلم من يك فيلم قصه گو اس
ــا آن همراهى  ــار جامعه ب ــود كه همه اقش روايت مى ش
ــتى هنر  ــد و در زير متن فيلم روايت هاى آرتيس مى كنن
ــت كه مى تواند مخاطب خاص را هم با خودش  جايى اس
همراه كند. من فيلمم را براى همه مخاطب هاى سينماى 

ايران و همه گروه هاى سنى ساخته ام. 

ابراهيم ابراهيميان، كارگردان «ارسال يك آگهى تسليت براى روزنامه»: 
 سينماى حرفه اى، نگاه حرفه اى مى خواهد

محدثه قبادى

عسل عباسيان

نفس فيلمسازى به معناى اين است كه شما خودت را در معرض 
تماشاى مخاطبان مختلف با سليقه هاى مختلف قرار مى دهيد. 
اينكه فيلم نقدهاى مثبت يا منفى بگيرد و نظرات مختلف را 

برانگيزد به جاى خود بد نيست. «سيزده 59» فيلمى مربوط به ژانر 
جنگى بود و خوشبختانه وقتى در كنار كسانى كه جنگ را ديده اند 

و از نزديك حس كرده اند
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